
   © 2024, by the author(s). Published by Payame Noor University, Tehran, Iran.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license 
 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
https//prl.journals.pnu.ac.ir/ 

  

Applied Rhetoric and Rhetorical Criticism   Open Access 

Autumn & winter (2024) 18 (2): 21-31 

Doi.org/10.30473/prl.2025.73502.2152 
 

O R I G I N A L    A R T I C L E  
 
 Rhetorical Effects of Humor and Wit in Jalal Baghaei Naini's Pieces 

 

Ali reza bafrani  
 
 Assistant Professor 
 
 
 
Correspondence: 
 
Email:  bafrani57@pnu.ac.ir 
 
 
Received:2020/01/20 
Accepted:2025/03/18 

 

 

Abstract 

 Jalal Baghai Naeini is one of the contemporary classic poets who owes his fame 
to his humorous pieces. He is trying to fight against the suffocating conditions 
and censorship of Iran's society before the revolution with his strong character 
and delicate spirit. From this point of view, he uses humor and eloquence in a 
funny and artistic way in the service of reforming the society of his time. He 
criticizes the government and related institutions, as well as various aspects of 
society and life, and uses the razor of humor to break the silence and shout out 
the pains and disorders. In his opinion, most of the criticisms are aimed at the 
Shura Council, which instead of legislating and paying attention to the well-being 
of the people, has served the government and the demands of the statesmen and 
has no regard for the well-being and comfort of the people. This research was 
written with analytical-descriptive method and using library sources and it seeks 
to answer the question that what is the secret of survival of traditional Baghai 
poems in an age where there is not much tendency towards classical poetry? it 
can be said that what makes the audience happy and excited in these poems is the 
rhetorical and special techniques of Baqi, the peak of which, in addition to his 
spirit of sarcasm and humor, should be in the correct and appropriate use of 
language factors. and expression in the form of anecdotes and allegories, original 
and eloquent similes and metaphors, eloquent and rhetorical responses, being 
influenced by events and experiences and also paying attention to He knew the 
language and culture of the people. 
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  »مقاله پژوهشي«

  قطعات جلال بقايي ناييني جلوه هاي بلاغي طنز و شوخ طبعي در

 
 

  عليرضا بافراني 

  

 
هاي  جلال بقايي ناييني يكي از شاعران كلاسيك معاصر است كه عمده شهرتش را مديون قطعه

ن و سانسور جامعه طنزآميزش است. او با طبع وقاد و روحيه ظريف خود، در پي آن است تا با شرايط خفقا
نز و بلاغت آن را در انه، طايران در پيش از انقلاب، به مبارزه برخيزد. از اين روي به شكلي رندانه و هنرمند

به هاي مختلف خدمت اصلاح جامعة زمانة خود در مي آورد. حكومت و نهادهاي وابسته به آن و نيز جن
و دردها و نابساماني  جامعه و زندگي را به نقد مي كشد و با تيغ برندة طنز بر آن است تا سكوت را بشكند

گذاري و توجه به جه مجلس شوراست كه به جاي قانون ترين نقدها متو ها را فرياد بزند. از نظر او بيش
اه و آسايش مردم رفاه حال مردم در خدمت حكومت و خواسته هاي دولتمردان در آمده و هيچ توجهي به رف

و در پي آن است  نگاشته شده ياو استفاده از منابع كتابخانه  يفيتوص -يليپژوهش با روش تحل نياندارد. 
ن گرايشي به شعر تا به اين سوال پاسخ دهد كه رمز ماندگاري اشعار سنتي بقايي در زمانه اي كه چندا

اشعار  نير ادآنچه كلاسيك وجود ندارد در چيست؟ از مجموع بررسي هاي صورت گرفته مي توان گفت كه 
 هيلاوه بر روحاست كه اوج آن را ع ييخاص بقا ي وبلاغ يشود شگردها يمخاطب م جييو ته فيباعث تلط

 هيتشب ل،يو تمث تيب حكادر قال يانيو ب ياستفاده درست و به جا از عوامل زبان بايد در او، و شوخ طبع طناز
 زيخود و ن به هاي زيستةتجرو  عيقاگرفتن از و ريثأت ،يرندانه و بلاغ ي، پاسخ هابديع و بليغ يهاو استعاره
  ت.مردم دانسزبان و فرهنگ توجه به 
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  مقدمه         

صاحب شتريب سخن گفتن به محققان و  نظران، علم بلاغت را 
بر  يدانند كه ســخن ادب يم يريثأحال مخاطب و ت يمقتضــا

فصــاحت و «:  ديدر فنون بلاغت گو ييگذارد. هما يمخاطب م
ــ ــخنور يزبان، گشــادهيبلاغت كه آن را در فارس  يم زين يو س

و مناسب حال و مقام  وايآن است كه سخن، درست و ش مييگو
ــد( هما ــم ري) و به تعب١٠:  ١٣٧٦يي،باش ــايش علم بلاغت، « س

 يم يرا بررس يمختلف سخن و سخنور يهاكاربردگونه ييچرا
سترش و اقبال به مباحث نقد  .)١١٢: ١٣٨٣،  سايشم»(كند با گ
ـــا يادب ارتباط  ريثأتحت ت يو بلاغ يكينقد رتورم  ١٩٥٠لاز س
به شمار آمد. در  يو خواننده از مباحث مهم نقد ادب سندهينو نيب
 ليو تحل هي، به تجزيادبرگونه نقد، علاوه بر توجه به ذات اث نيا

 زيشوند ن يم دهدر خوانن يو نفوذ اثر ادب ريثأكه باعث ت يعناصر
كاربرد نيپردازد. ا يم قد با عنوان ن  pragmaƟc»ي حوزه 

criƟcism» ج يادب اثر كه بر  يم ياول اثر ةرا در در ند  دا
 ١٣٨١شناسانه دارد(آبرامز،  ييبايز ةگذارد و جنبيم ريثأخواننده ت

 گرفتهدهيگاه ناديآنچه در مطالعات نقد ادبنيعلاوه بر ا .)١١٤: 
اثر است كه مجموع آن بر  يشود توجه به بافت و ساختار كل يم

نكته  نيبه ا »ريبلاغت تصو«در يگذارد. فتوحيم ريثأمخاطب ت
بلاغت  يارهايمع يينارسا ياصل ةشير«: ديگو ياذعان دارد و م

نهفته است كه  يباور سنت كيدر  ديجد اتيادب ليدر تحل يسنت
 ي.كلمات معنرهاســتيدر كلمات و تصــو يقطع يمعتقد به معنا

، معلول ريتصـــو ايكلمه يندارند؛ بلكه ثبات معن ينيثابت و مع
ست كه معن يثبات و تداوم بافت ، يدهد( فتوح يرا به كلمه م يا

داند.  ينقص را غفلت از بافت كلام م نيا لياو دل .)٢٨:  ١٣٩٣
لمســـ نيا غت طنز ن ةه در حوزئ تاك زيبلا جه  ديمورد  و تو

موجب خلق  ،اتيو روا اتياست.كاربرد خاص كلمه در بافت حكا
ـــاو ت يم زيطنزآم ريتص باط و  كلام بر يبلاغ ريثأشـــود و ارت

شخص م يمخاطب، زمان ساختار  يم شود كه كلمه در بافت و 
. اين كند يرا منتقل م يزيخاص و طنز آم يشـــعر، معنا يكل

ــعار جلال بقايي ناييني، نمود گســترده اي دارد و  مســئله در اش
صد رندانة خود را به مخاطب منتقل  ست مفاهيم و مقا سته ا توان

  كند. 

ه.ش  ١٢٨٧بقايي ناييني فرزند مصطفي بقايي در سال  جلال     
در نايين به دنيا آمد. جدّ پدري ايشان ميرزا ابوالحسن متخلص 

به علوي است و جد مادري ايشان حاج ميرزا كوچك خان 
متخلص به سرور از شاعران عصر فتحعلي شاه قاجار است(امامي 

سلاف و معاصران ). بقايي نيز همچون ا٢٧٦: ١٣٩٧آرندي ، 
خويش، جزو شاعران كلاسيك و سنتي معاصر است و عمده 

سرايي است تا آن جا كه محمدحسين شهريار شهرتش در قطعه
در قطعه شعري كه براي شعراي نايين سروده به استادي او در 

سراست رفيعا وگلبن از نايين/ غزل«اين قالب، اذعان كرده است: 
). ٣٩٠:  ١٣٧٦شهريار، »(يمينيف ابنبه قطعه نيز بقايي حر

ها و مراوده هاي ادبي و علمي او با علاوه بر اين نامه نگاري
ايرج افشار، علي اصغر حكمت،  شخصيت هاي ممتازي مانند

باستاني پاريزي، حبيب يغمايي، گلچين معاني و شهريار، نشان از 
 آن دارد كه بقايي شاعري پرآوازه و نامدار در زمانة خود و بعد از

). اگرچه در ابتدا به ١٥٠: ١٣٦٦آن بوده است(رك :بقايي، 
گردان گرايش داشت ولي ديري نپاييدكه از آن رويسراييغزل

سرايي را بست و اذعان كرد كه: شد.به همين دليل دفتر غزل
گفتم لكن روي اين جانب نيز مانند ساير شعرا در ابتدا غزل مي«

بود تركشان كردم و  ها خوب يا بدعقيدة شخصي خود اگر آن
چون در اين دفتر جمع شده اميد است مورد سوء استفادة افرادي 

). اين اظهار ٢٢٩: ١٤٠١، رضوي»(ن خودم كم مايه قرار نگيردچو
نظر اگر چه به ظاهر فروتنانه به نظر مي رسد، اما گوياي معرفت 
و درك عميق ادبي او بر اين مسئله است كه قالب غزل، متناسب 

  هاي انتقادي و طنزآميزش نيست. با ايده و درونمايه و سازگار

و تضاد و تقابل با شاعران  هاتبه سنّ ي شاعران كلاسيكبنديپا 
متجدد و نوآور، باعث شد تا بيشتر اشعارشان در ورطة تكرار 
بيفتند، اما با بررسي هاي انجام شده در مجموعه اشعار بقايي مي 

اعران سنتي معاصر است كه توان ادعا كرد كه او جزو معدود ش
شعر و بيانش رنگ تقليد و تكرار ندارد و در هر دوره و زمانه 
اي،كاركرد بلاغي خود را حفظ كرده است. او جزو شاعران 

كه در دوران شاعري خود اصرار بر سرودن شعر در متعصبي است
گاه به هاي كلاسيك داشته است. با اين باور بقايي هيچ قالب

رفت و حتي در چند جاي به آن تاخته وآن را نثري سمت شعر نو ن
). اين رويكرد ١٠١:  ١٣٦٦سخيف و عاري از معنا مي داند(بقايي، 

سرايي و و انتخاب آگاهانه باعث شد تا بقايي با تمركز بر قطعه
زبان خاص خود كه همراه با طنز و شوخ طبعي است، به جايگاهي 

سنتي سرا در حوزة  برسدكه بتوان او را جزو سرآمدان شاعران
خود دانست. او از اين موهبت خدادادي در مسير بيداري وآگاهي 



     بلاغي طنز در قطعات جلال بقاييجلوه هاي :  بافراني            ٢٤

 

مردم و انتقاد از شرايط ظالمانة روزگار خود استفاده كرده و در 
شناسانة شعر و شاعري نيز غافل نبوده عين حال از رموز زيبايي

ت/ از براي همه مقدرّ نيست/ زانكه اين موهبت خداداد اس«است 
خواهد و عروض و بديع/ ورنه اش هيچ زيب و زيور  ميعلم 

  ). ١٠٨: ١٣٦٦(بقايي، » نيست

آنچه در نگاه نخست موجب جذب مخاطب مي شود و بقايي     
را در رديف شاعران ممتاز كلاسيك معاصر قرار    مي دهد؛ اشعار 

طبعي و دركمال ايجاز اي از طنز و شوخانتقادي اوست كه در لفافه
ين ادبي و بلاغي سروده شده است. او به مردم و رعايت مواز

زمانة خود و در واقع به شاعران زمانه اش انتقاد مي كندكه چرا 
چرا صداي شكايت «زبان از انتقاد وضع موجود بازگرفته اند: 

بقايي: »(زكس بلند نشد/ به كام خلق ز حيرت مگر زبان خشكيد
كه در مواردي ). زبان و لحن عنادي و گاه هجوآميز او ١٤٨همان 

معدود به هزل مي گرايد، او را محبوب مردم و مطرود دربار و 
حاكمان دوران خود كرده است. با اين حال دو بيت از اشعار او به 
عنوان مثال در كتاب دستور زبان فارسي مقطع دوم راهنمايي در 
پيش از انقلاب آمده كه نشان مي دهد او شاعري سرشناس و 

  ).١٨: ١٤٠١ي خود بوده است(رضوي ، معروف در جامعة ادب

علاوه بر اين، ايجاز و رواني اشعار و دوري از تكلف، جزو       
هاي ذاتي اشعار بقايي است كه بر بلاغت و خصوصيات و ويژگي

چو گفته اند كه خيرالكلام «تأثيرآن افزوده است. خود او گويد: 
: ١٣٦٦قايي، (ب» قَلَّ و دَلّ/ مپوي در ره اطناب و برگزين ايجاز

تا  ٢). ايجاز شعر بقايي در قالب قطعه هايي است كه بين ١٠٨
بيت دارد و در كوتاه ترين لفظ، بيشترين پيام و بار معنايي و  ١٠

گويا اين قالب،آمادگي و «تأثير را به مخاطب منتقل مي كند. 
قابليت بيشتري براي انتقال مفاهيم و معاني طنزآميز دارد و به 

به دليل ايجاز در طنز و القاي سريع معنا ايجاب  نظر مي رسدكه
اي از قالب قطعه استفاده مي كرده تا به شكل گسترده

). قيصر امين پور هم ١٥٦: ١٣٧٨بهزادي اندوهجردي، »(شود
تر است؛ اعتقاد داردكه قطعه براي بيان آزادانة معاني مناسب

ن يك كمتر از غزل و قصيده دارد و هميقطعه يك قافيه«چراكه: 
ايگاهي مهم هاي بسياري به شاعر مي دهد زيرا در جقافيه،آزادي

هاي قرار دارد و همين آزادي، منشاءآزادي(مطلع و سرآغاز سخن) 
امين پور، »(ديگر مانندكوتاهي در تعداد ابيات مي تواند باشد

گويا بقايي نيز به صورت آگاهانه اي ). بر اين اساس ٢٢٥: ١٣٨٦

طبعي و روحية طنازي را كه نشان . شوخبه سمت قطعه مي رود
هاي زيستي شاعر دارد با جوهرة بلاغت و زيبايي از تجربه

هاي منحصر به آميزد و شعري ناب با ويژگيشناسانه در هم مي
فرد ارائه مي كند كه در هردوره اي قابليت تفسير و تاويل دارد. 

كه با شدر بادي امر به نظر مي رسد كه اختناق و خفقان زمانه ا
تزوير و ريا آميخته شده او را بر آن داشته تا همچون حافظ، شيوه 
اي رندانه برگزيند. اين رندي كه بقايي از آن به عنوان ويژگي 

هاي او ) در قطعه١٢: ١٣٦٦هاي ذاتي خود ياد مي كند(بقايي، 
كه گونه اي از روايت پردازي است، نمود بيشتري دارد. اگر چه 

فقط شاد كردن دل مردم مي داند و بر اين  بقايي قصد خود را
) اما حقيقت ماجرا مبارزه اي ٤٥نكته تصريح مي كند؛(همان : 

گرايانه براي رفع كاستي ها، زشتي ها، مفاسد و منفي و اصلاح
هاي زمانه است.گويي حافظي در هيأت و قالبي جديد پاي نيرنگ

ا و افشاي گذاشته و قصدش برملا كردن تزوير و ريبه عرصة ادبي
مفاسد بي شماري است كه جامعة ايران را دعوت به پسرفت، 

  خفقان، اختناق و سكوت كرده است. 

طبعي نيز ترفندي رندانه براي مقابله با انتخاب طنز و شوخ    
همين سانسور و خفقان است؛ اگر چه يك بار در سپاهان به زندان 

، مدام »خود چون مردة گور به گور از نتيجة حسن عمل«افتاده و
در حال جابجايي و انتقال از يك سِمت به سمت ديگري 

اما همين تعهد و جسارت بقايي باعث  ) ٥٦: ١٤٠١، ي(رضواست،
شده تا شعر او ماندگار و تأثيرگذار شود. اين مايه از كلام و تأثير 
باعث شد تا نگارنده را بر طرح اين مسئله واداردكه رمز ماندگاري 

كه گرايش به شعر اشعار جلال بقايي ناييني در زمانه اي
نز و كلاسيك، چندان خريداري ندارد در چيست؟ و سواي ط

كه موافق طبع مردم ايران است، اين پژوهش بر آن طبعيشوخ
است تا دريابدكه ظرافت هاي بلاغي و ادبي نيز چه مقدار در 

  ماندگاري اشعار ايشان موثر بوده است.  

  

ها و نشريات با بررسي در كتابپيشينه و روش پژوهش: 
 ادبي و به خصوص آثار بلاغي مي توان آثار بي شماري را يافت

هاي مختلف پرداخته ها و دورههاي بلاغي در سبككه به جنبه
هايي مانند بلاغت تصوير محمود فتوحي، فنون بلاغت اند.كتاب

و صناعات ادبي علامه همايي، صور خيال در شعر فارسي 
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محمدرضا شفيعي كدكني، معاني و بيان سيروس شميسا، در 
ه از حوصلة هاي بي شماري كقلمرو بلاغت علوي مقدم و مقاله

كه در آن به اشعار و به اين مقال خارج است. با اين حال، اثري
هاي جلال بقايي ناييني از ديدگاه طنز و بلاغت خصوص قطعه

پرداخته شده باشد يافت نشد و اين كار فتح بابي است در زمينة 
ك معاصر و به خصوص شاعران پژوهش در اشعار شعراي كلاسي

كه حال در فضاي مجازي و نيزآثارمكتوبينايين. با اين نامدارخطة
دربارة نايين نوشته شده در قالب ژورناليستي و نه پژوهشي به 
زندگي نامه و كارهاي او پرداخته شده است. بنابراين اين پژوهش 
در نوع خود نخستين است و نگارنده اميد داردكه پژوهشگران و 

ي ماندگار و هاهاي مختلف آثار ادبي اين چهرهمحققان به جنبه
  نام نيز بپردازند. در عين حال گم

توصيفي و استفاده از منابع  -اين پژوهش با روش تحليلي 
طبعي و كتابخانه اي نگاشته شده و از آن جايي كه طنز و شوخ

ابزار مهم و كارآمدي در  رفع دردها و » درمانيخنده«به تعبيري 
طنز فاخر،  هاي بلاغيمشكلات جامعه است؛ پرداختن به جنبه

تواند راه گريزي باشد براي تسكين دردها و رنج هاي ناگزير مي
  و ناگريز. 

  

 يافته هاي پژوهش  

  ركردهاي بلاغي طنز در اشعار جلال بقايي كا -١
كردن، ريشخند، تهمت زدن، طنز در لغت به معني فسوس   

:  ١٣٧٧كار رفته است(دهخدا، بهگرفتنخنديدن و عيببركسي
شيوة خاص بيان مفاهيم تند اجتماعي، « ) و در اصطلاح ١٥٥٣١

انتقادي و سياسي و طرز افشاي حقايق تلخ و تنفر آميز، در 
ن و برافكندن پوششي از استهزا و ريشخند به منظور نفي كرد

 ي رابشر يهارو اصلاح رفتاريشه هاي فساد و موارد بي رسمي 
. فروغي در آيين سخنوري )٢٢٧:  ١٣٨١، ي(انورمي نامند» طنز«

به طور كلي «جوهرة طنز را در ايجاز مي داند و معتقد است كه 
طنز بر تحريك و تهييج خواننده بنا مي شود، با بياني كه هم در 
رمز و كنايه و هم در صراحت، اساس ايجادش بر ايجاز قرار دارد. 
بنابراين طنزپرداز عملا از اطناب در سخن و فضل فروشي 

). با اين ١٥٠: ١٣٨٧گردان است( فروغي، ها رويآرايه وكاربرد
حال اگر زيب و زيورها و عوامل و عناصر بلاغي به صورتي 

طبيعي در اثر ادبي و به خصوص آثار طنزآميز جلوه كند، مي تواند 
اديب ناگزير است در بسياري  بر تأثير و ارزش آن بيفزايد. چراكه

اي ختناق حاكم به صورت رندانهاز موارد براي فرار از سانسور و ا
و در قالب كلام استعاري و رمزي، پيام خود را به مخاطب منتقل 

نمي تواند  با هر مضمون و محتواييكند. علاوه بر اين اثر ادبي 
عاري از عناصر بلاغي و زيبايي شناسانه باشد. در اشعار جلال 

و موجز  هاي بلاغي به صورت طبيعيها و جلوهبقايي نيز اين آرايه
و به دور از تكلف و تصنع و در قالبي رندانه و تمثيلي خود را نشان 

  مي دهد و باعث ارتباط موثر با مخاطب مي شود.

به بيان ديگر اگر روزگاري حافظ در قالب غزل با بيان رندانة     
خود، مفاسد و مظاهر ريا و رياكاري را بر ملا   مي كرد؛ جلال 

رمندانه و رندانه در قالب قطعه، به بيان بقايي نيز به شيوه اي هن
هاي زمانة خود پرداخته است. ها و بي رسميپاره اي از نابساماني

او با شعر خود مي خواهد تغيير و اصلاح ايجاد كند. اثر خود را در 
خدمت اجتماع قرار مي دهد و اين بدان دليل است كه وي 

د با همه دردهاي عمومي را در تجربه هاي زيستي و شخصي خو
آن است كه با برملا ساختن عمقي كه دارند شناخته است و در پي

آن ها راه درمانشان را نيز نشان دهد.آنچه در بررسي اشعار بقايي 
و در حوزة طنز و بلاغت مي توان اشاره كرد اين است كه اين 
اشعار در دو حوزه و چند زير مجموعه، قابل بررسي است كه با 

  هريك به توضيح و تبيين آن مي پردازيم. هايي از ذكر مثال

  

  : طنز هاي سياسي و اجتماعي ١-٣

بخش قابل توجهي از اشعار بقايي با مباحث سياسي و زندگي 
طبعي، گره خورده است.آثاري كه با جوهرة طنز و شوخاجتماعي

نمودار جامعه اي استبداد زده و قانون گريز است و اگر چه خنده 
هاي پوسيدة ر لايه هاي زيرين خود، بنيانبر لب مي آورد؛ ولي د

كند. به دانه اي هجو مي جامعه و حكومت را به شكل هنرمن
عبارت ديگر اين دسته از طنز ها نوعي عصيان و سركشي در 

هاست. شاعران طنز پرداز چون از قدرت برابر نابرابري ها و ظلم
سلاح نظامي و مادي برخوردار نيستند، صلاح بر اين مي دانند كه 

هاي موجود طنز و هجو بركشند و در پي تغيير يا اصلاح ارزش
برآيند. در آثار بقايي نيز از اين دست شعرها زياد است. اشعاري 
در قالب قطعه،كوتاه و موجز همراه با نكات و موارد بلاغي مانند 

هايي در عرصة صور خيال ايجاز، مجاز به علاقة تضاد و نوآوري



     بلاغي طنز در قطعات جلال بقاييجلوه هاي :  بافراني            ٢٦

 

فتي مي كند. انتقاد به مجلس و وكيلان كه مخاطب را دچار شگ
ملت كه به جاي ملت در خدمت دولت و حاكمان هستند؛ جزو 

   هاي انتقادي و طنزآميز است.اولين و پرتكرارترين قطعه
دردا كه در اين ملك دلي شاد نديديم/ جز كاخ ستم خانه اي آباد 
نديديم/ اين مجلس شورا پي آزردن ملت/ يك رسم نكوهيده كه 

  ) ٧١: ١٣٦٦،  يي(بقاننهاد نديديم 

) ، اندر مجلس ٩٨وكيل اموات ( )، ٩٢نمونه هاي وكيل انتصابي(  
است ) از اين دست ١٦) و گربه گچي( ٧١) ، مجلس شورا ( ١٥( 

  شود.كه به آن پرداخته مي

شاعر با استفاده از نحوة برگزاري » وكيل انتصابي«در      
انتخابات دركشور به يك نكتة رندانه اشاره مي كند و آن اين 
است كه رمز ماندگاري در پست و مقام، مطيع بودن و 

هاست. او با استفاده از گفتگو تاييدكارهاي ولو مجرمانة بالادستي
نشان مي دهد كه در وراي كلمات طنزآميز، چقدر  و روايت

ها كمك كند و پيام هاي بلاغي مي تواند به ماندگاري آنجنبه
  موثر خود را با خندة تلخ و دردآلود همراه سازد : 

بودش خر بد سر چموشي/ يك مرد دهاتي سرابي/ در موقع دادن 
سواري/ مي كرد خرش شترمآبي/ يك روز كه شد به ضرب زنجير 

تسليم و نكرد بد ركابي/ برجست و سوار آن شد و گفت/ حالا  /
شدي آدم حسابي/ خواهي شد اگر مطيع باشي/ يك عمر وكيل 

  )٩٢(همان : انتصابي 

،گوياي استبداد و تك »انتخاب«به جاي » انتصاب«آوردن كلمة 
صدايي جامعه اي است كه سعي دارد تا بدون درنظر گرفتن 
اصلح، آن كسي را كه مطيع اوامر است انتصاب كند.كاربردآدم 
حسابي براي خر نيز از ديگر مصاديق بلاغي و طنز آميز است كه 

تهكميه بر تأثيركلام  در شكل مجاز به علاقه تضاد و يا استعاره
افزوده است؛آنجا كه به رمز وكنايه، نماينده و وكيل مطيع را خري 

كه بايد به ضرب زنجير و تهديد رام شود و سواري دانسته
تر به نظر مي بدهد.كاربرد اين سبك بيان رندانه زماني بليغ

رسدكه بدانيم اين شعر با تصويري جاندار، نحوة انتخاب 
لس شوراي قبل از انقلاب را به طرزي طنزآميز، نمايندگان در مج

هجو كرده است. بي شك وجود روحية استبدادي و جايگزيني 
مي تواند در هر زمان و مكاني » انتخاب«به جاي » انتصاب «

تداوم داشته باشد. اين بي زماني و بي مكاني و پيام واضح و موجز 

تاريخ انقضا  و در عين حال بليغ و رندانه، باعث شده تا اين شعر
  نداشته باشد و در همة اعصار و قرون، ساري و جاري باشد. 

هاي جالب توجه بقايي نيز از ديگر قطعه» وكيل اموات«قطعة
گرفتن نمايندگان را در است كه با ظرافت و هنرمندي، نحوة رأي

دوران انتخابات به نقدكشيده است. طنز تلخ اين قطعه نيز با تقابل 
و غلبة مردگان در انتخاب وكيلان، نقش  زندگان و مردگان

اي يافته و تأثير عميقي بر مخاطب دارد. مردگاني كه مي برجسته
هاي شناسنامه هاي ثبت شده در برگهتوانند فراتر از تاريخ فوت

باشند و در تصويري رمزي و نمادين، هرآن كس را كه ناآگاهانه 
  رأي بدهد مورد خطاب قرار دهد: 

نمود استعلام/ كه گر مقام ز ملت نموده اي موكلي ز وكيلي 
تحصيل/ چرا به حوزة خويشت توجهي نبود/ بجز گرفتن ريش 
كسان و باج سبيل/ چو نيست در نظر انورت مصالح خلق/همه 
امور فتاده به حالت تعطيل/ به روي خلق چنان در ز بيخ 
بربستي/كه هست ملاقات با تو كار حضرت فيل/ چو اهل منطق 

د و استدلال/ چنين به پاسخ كوبنده كرد اقامه دليل/ كوبنده بو
كزان به زنده ندارم توجهي كه مرا/ شناسنامة اموات كرده است 

  ) ٧٥: ١٣٦٦( بقايي ، وكيل 

استفاده از صورت هاي خيال و به خصوص تشبيه نيز در       
ايجاد طنز در شعرهاي سياسي او نقش موثري داشته اند. تشبيه 

و بي اختيار به گربة گچي و در تعبير رندانه اي به وكيل بي اراده 
هاي بلاغي طنز بقايي است. در قطعة از ديگر نمونه» انَ ، عن« 
كودكي با حيرت به گربةگچي و متحركي خيره » گربه گچي«

شده و از مادر مي پرسد كه اين گربة گچي كيست و مادر مي 
هاي ربهوكيل مجلس شورا كه هر چه مي شنود / چو گ« گويد: 

  ) ١٦گچي هي تكان دهد سر را (همان : 

طنزآميز و توأم با هجو سروده نيز به شكلي» اندر مجلس«قطعة  
شده است. انتقاد از تصويب بعضي قوانين و به خصوص مسائل 
فمينيستي و تساوي حقوق زن و مرد در اين قطعه هويداست. آن 

ز خود هم از سوي نمايندگاني كه جرأت حرف زدن ندارند و ا
  اختياري ندارند : 

گرد هم آمده جمعي و به هم دمسازند/ همه با روي خوش و 
خوي حسن در مجلس/ مرد و زن را چو حقوق متساوي دادند/ 
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حال يكسان شده چه مرد و چه زن در مجلس/ بهر افراد كنوني 
دگر آن جرأت نيست/ كه بگويند علي الرّأس سخن در مجلس/ 

ن كوشند/ اين وكيلان كه نشينند همه بايست به تصويب قواني
  ) ١٥(همان : چو اندر مجلس  

نكتة ظريف و رندانه و بلاغت آميز اين قطعه،كاربرد ايهام دار 
است كه بايد به » اندر«صورت قديمي حرف اضافه در به شكل 

  تلفظ كرد. » انَ«خاطر رعايت قافيه به شكل 

و  سواي مجلس كه در رأس است و بخش زيادي از طنزها   
نقدها را به خود اختصاص داده است، ديگر اركان حكومتي و 
دولتي نيز از تيغ برندة طنز بقايي در امان نمانده اند. مدير و 
رييس، قاضي دادگستري،كاركنان ادارات و شهرداري ها از ديگر 
مواردي است كه در شعر او نمود يافته است. از بين اين موارد، 

هاي حزبي هاي فاسد كه فقط با رابطهكلانتقاد از مديران و رييس
و سياسي، چون خرس بدقواره اي بر مسند قدرت تكيه داده اندر؛ 
جزو موارد قابل توجه در عرصةكاربرد عناصر زيبايي شناسانه و 

هايي در اين عرصه همراه بلاغي است كه با تشبيه و نو آوري
  است : 

بر  /دهلم به پشتي پرّ قو دا /كيست آن خرس بدقوارة زشت
  بادزن تكيه بر سبو داده /بناگوش، گوش او گويي

 /اي خلط در خيو داده پاره / دست قدرت به جاي چشم او را /
نفسش را  / به كدو چند تار مو داده / عوض زلف بر سر نحسش

  )  ٣١: ١٤٠١(رضوي ، اثر مبطل وضو داده  / طبيعت از شوخي

كاربرد استعاري خرس بدقواره، تشبيه گوش به بادزن و تكيه 
دادنش به سري كه مانند سبوست، تشبيه سر او به كدو و زلف او 
به چند تار مو بر كدو، و نيز كاربرد كنايي باد معده به صورت 
مبطل وضو و تشبيه نفسَ بد بوي او به باد معده، همگي جزو 

ر اين قطعه است كه باعث موارد بلاغي طنز آميز و هجو آميز د
  شده تأثير آن دو چندان شود. 

» كارندان«علاوه بر اين در شگفت است كه چرا هركس را كه    
است به عنوان رييس انتخاب مي كنند. افرادي كه فاقد شخصيت 

ها همين پست و مقامي است ذاتي هستند و تنها وجه تشخص آن
با ظرافت و در  اين مسئله» موجب شخصيت«كه دارند. در قطعة 

  طرد و عكسي بليغ نمود يافته است:

كاين كار رياست همه با كار  /كس علت اين شيوة منحوس نداند
اين قوم كه  /هستند همه فاقد شخصيت بارز /هاستندان

شان موجب احرازسِمتَ شخصيت /هاستشان ورد زبانشخصيت
: ١٣٦٦، (بقايي هاستاحراز سمت موجب شخصيت آن /نيست

ستفادة ظريفانه از كلمة دادگستري كه به تعبير بقايي، دام ) ا١٣
گستري است نيز از ديگر موارد قابل توجه است. جايي كه فردي 
دهاتي براي استيفاي حق خود به دادگستري مي رود و چون با 

  كاري بين دادگستري و كلانتري مواجه مي شود : پاس

دادگستري است و اين  /بيچاره شد دهاتي و از روي عجز گفت
اين  /معلوم شد به من كه براي دفاع حق /يا دام گستري است

  ) ٨٤(همان :  كاغذي نكند كار سنگريكاخ

اين دادگستري است و يا دام « كاربرد تجاهل العارف در مصرع 
براي » كاخ كاغذي«و نيز استعارة بليغ و بديع » گستري

ين قطعة انتقادي دادگستري از جمله نكات بارز و تأثيرگذار در ا
  است. 

تشبيه مراجعان ادارات به توپ فوتبال نيز از ديگر نوآوري هاي 
در عرصة بلاغي و طنز آميز بقايي است. جايي كه مي گويد : 

از  / مي گفت يك برادر مهتر به كهتري / مهيّج ميدان فوتبال
چون توپ فوتبال هر آن  /هر كجاي رانده و سرگشته مي شود

مي راندش ز  / ر پاي هر كه سر نهد از ضربة لگدب / باد بر سري
 همچون مراجعين ادارات دم به دم /خويش كه رو رو سبكسري 

  ) ٣١همان : ( او را همي دهند حوالت به ديگري /

آنچه در اين نمونه ها اعجاب آور است ذهن و زبان طنزپرداز  
اط بقايي است كه توانسته بين اين پديده ها و روابط اجتماعي ارتب

برقرار كند. لطافت و ظرافت اين تصويرها همراه با هجو و طنز و 
گير مي كند و ناخود آگاه پاياني غير منتظره، مخاطب را غافل

اگر چه هدف اصلي طنز، مانند كمدي «خنده بر لب مي آورد.
خنداندن نيست و شاعر از طنز به عنوان سلاحي عليه يك سوژة 

. از ديگر )٤٣٦: ١٣٨١ز ،(آبرام» ناهنجار استفاده مي كند
هاي اجتماعي و طنزآميز شعر بقايي، نايين و شهرداري زمينه

است.گويي شاعر از ابناي زمانة خود رنجيده است و چند جا به 
به انتقاد از نايين و شهرداري آن پرداخته » شهرآشوب«صورت 

است. تا آن جا كه نايين را چون گورستاني مي بيند كه او در آن 
من آن پيرم به گورستان نايين/كه چون آن پير «است: زنداني 
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 ) و يا در شعري كه به شعراي٤٦: ١٣٦٦نايي پاكبازم( بقايي،
محبوس و تبعيدي ادبيات فارسي نيز اشاره دارد خود را زنداني 

  نايين مي داند : 

من و  / از جفاي زمانه در سجّين / ناصر خسرو ار به يمگان رفت
زين جهان  / او به زندان ناي و من نايين / مسعود سعد هم رفتيم

  ) ٢٥همان: ( سهم آزادگان نبود جز اين / با گواهي تاريخ

و در جاي ديگر از حمام شهرداري نايين نيز با ديدي انتقادي و 
طنز آميز ياد كرده است. حمامي كه چون يخچال است و هركس 

  كه هوس مرگ داشته باشد به آن وارد مي شود :

 /هر كه را سوي مرگ اقبال است / رود در اين حمام ... گفت بايد
گر چه /  تن او گر كه رستم زال است  /تا بلرزد چو رشتة حلاج

(رضوي،  ليك حمام نيست يخچال است /حمام نام دادندش
٣٥:  ١٤٠١ (  

بررسي اين موارد نشان از آن دارد كه بقايي شاعري دردمند      
صلحي اجتماعي با تيغ برندة زبان و  ست و همچون م و متعهد ا

شتي شكار كردن ز ششي لطيف و بليغ، در پي آ ها و طنز و در پو
  ها و دعوت براي اصلاح امور است. سياهي

  

  طنزهاي غير سياسي  -٢-٣

مفهوم ابداع و «گويد: مي» ايرانتاريخ ادبيات «يان ريپكا در 
خلاقيت در شرق و غرب يكسان نيست. در ادب غرب، تازگي و 
بكر بودن معاني، يك اصل ضروري است ولي در شرق، تغيير 
شيوة بيان، غور بيشتر در مضامين كهنه، تلطيف تصور و بيان و 

  ). ١٤٩: ١٣٥٤(ريپكا، » نظاير آن است

اين نظر، خلاقيت شعري و سواي درست يا نادرست بودن      
ها و طنزها با تحولات روز و جامعه در نيز تطابق نكته سنجي

اشعار بقايي قابل توجه است. پرداختن به مضامين سياسي و 
اجتماعي و غير سياسي باعث نشده كه خلاقيت و جوهره شعري 

 اي ياسيتواند س يشعر م«سپانلو اگر چه  ريبه تعب فدا شود.
 ييباياول شعر باشد. اول آن ز ديبا يول ؛هم باشد ياجتماع

 يكه حت ييبايشعر را داشته باشد.آن ز ةژيو تيخاص،آن خلاق
و اين در  ) ١٩٥: ١٣٨٠ ،ي(محمدديايب ديپد يممكن است از زشت

كلام و شعر بقايي به خوبي رعايت شده است. او حتي از دل 
پديده ها و ابزارهاي روزمره نيز طنز و مضمون بلاغي و خلاقانه 

كه يك » ميكروفن«خلق مي كند و اين را مي توان در توصيف 
  پديدة تازه در ايران سنتي زمانة شاعر به حساب مي آيد دريافت: 

چون شتر، بدمستي و مانند  / آيد به گوش از دهانِ آهنين او همي
آلت   /دشمن اعصاب و آزار تن و سوهان روح/  خر، عرعر كني

  ) ١٢: ١٣٦٦(بقايي،   گمراهي و اسباب مردم خر كني

تشخيص و تشبيه ميكروفن به شتر و خر، سوهان روح و تعبير     
جزو نكته ها و مواردي تازه از بلاغت » مردم خر كني«عاميانة 

يان است كه در اين شعر به كار رفته و تأثير بلاغي و طنزآميز و ب
آن را بيشتر كرده است. علاوه بر اين، در ديگر اشعار طنز آميز 

هاي كوتاه و مختصر و در كه بيشتر در قالب تمثيل و حكايت
نهايت ايجاز روايت شده است؛ مي توان اين حس تازگي و نو 

ن حكايات،گفتگويي بين بودن مضامين را مشاهده كرد. در اي
ها كه بيشتر غير انسان هستند روي مي دهد و شخصيت

هاي رندانه و بلاغي و توأم با طنز، وجه امتياز آن با كار جواب
شاعراني است كه تنها در پي تعليم و پند دادن و نتيجة 

گرفتن از شعر خود هستند.گفتگوي پروانه و عنكبوت در اخلاقي
بيت  ٤ست است. در اين حكايت كه در از اين د» پرده«حكايت 

و در نهايت ايجاز، روايت شده، با جوابي رندانه و تعريض به 
  جنايتكاران  به اتمام مي رسد: 

شد به او نزديك و  / ديد يك پروانه روزي عنكبوتي را به سقف
چيست مقصود از تنيدن تارها بر /   گفت اي مظهر خون خوارها

در بن /  كشيدن پرده بر ديوارهاچيست مقصود از   /هاسقف
گَه به چالاكي به گرد خود  /سوراخ گهَ چون دزدها پنهان شدن

پرده لازم   /لوحاطلاع سادهدر جوابش گفت اي بي/   تنيدن تارها
  )  ٢٢: ١٤٠١( رضوي، دارد اعمال جنايتكارها 

هاي زباني هاي بررسي شده در اين بخش، نقش بازيدر نمونه   
هاي طنز سياسي و اجتماعي است. ي ادبي بيش از نمونههاو آرايه
 هاي زباني، بيشتر است. باها هم متناسب با ظرافتطبعيشوخ

اين حال اين موارد به صورتي طبيعي و به دور از تكلّف به كار 
  رفته و به سمت لودگي و ابتذال در نحوة بيان نرفته است. 
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هيچ مي داني ز  / نام گفت» طاهر«نام » باقر«از سر شوخي به 
يك الف گر زان بكاهد مي شود   /نامت نقص كلي ظاهر است

(  است» طاهر«گفت مي دانم وليكن فضلة آن  /بقر» باقر«
باقر و بقر، طاهر و ظاهر و پاسخ رندانة او كه بر خلاف ) ٣٣همان: 

انتظار مي گويد: من اگر گاو هم بشوم فضلة من، تو هستي، 
كه جز با دقت در ظرافت هاي زباني هجوي سراسر رندانه است 

  و بياني امكان سرودنش نيست. 

كي گفتن زنده باد بر مرده  / گويند كه سال روز مشروطة ماست
شد محو شروط آن و ميتّ   /با دست مخالفان مشروطيت /رواست

) شروط و ميّت و اين كه مشروطه ١٩:  ١٣٦٦(بقايي،  بر جاست
سته كه از قيد حيات رسته و را دركلامي استعاري، مرده اي دان

  قيد و شرطي برايش باقي نمانده است. 

زمين خوار را  /زمين خوارة مردم آزار را / بگوييد از من براي خدا
زمين را زمين خوار /  اگر بنگري آخر كار را /هم زمين مي خورد

) ٣٥: ١٤٠١(رضوي،   زمين خورد آخر زمين خوار را /هرگز نخورد
طرد و عكس و جابجايي اركان كلام در بيت آخر باعث ايجاد 

  ظرافتي بلاغي و رندانه شده است. هم از اين نوع دارد : 

     /كار او شيون و گريستن است /گفتم او را كه ديدم از دل درد
   بلكه خوردن براي زيستن است /زيستن از براي خوردن نيست

  ) ٣٠(همان : 

هاي بلاغي است كه بخش آوري در تشبيه نيز از ديگر گونه نو    
مي گيرد. در شان را در بر نزها و ماندگاريزيادي از تازگي ط

كاربرد ظريف و تازة تشبيه، جز با دقت و »زرنگي آفتابه«حكايت 
نكته سنجي و ساختن مضمون تازه از پديده ها و اشيا امكان پذير 

  نيست. 

من  /خواست از من بدون هيچ درنگ  / آشنايي هزار تومان وام
بعد سالي  /بي تأمّل نهادمش در چنگ /هم از ديگري گرفتم وام

گفتمش در گرفتن /  ده دهم داد با دو صد نيرنگ  /هزار بگرفته
 /با دهان گشاد مي گيري /شده اي همچو آفتابه زرنگ /و دادن

  ) ٢٥(همان :   باز پس مي دهي ز لولة تنگ

فرهنگ مردم و كاربرد امثال و حكم به شكل توجه به زبان و 
تشبيه تمثيل نيز در اشعار و قطعات بقايي نمود بسياري دارد. اين 
مسئله نشان از حضور شاعر در بين توده هاي مردم و استفادة 

دوش يك بانوي  آگاهانه از گنجينه هاي فرهنگ مردم است.
ي افزون كز چه از ساعت /با جواني به تعرّض برخاست /كوته دامن

 /با چنين دقت و امعان نظر /نظرت دوخته بر قسمت پاست /بينم
 /گفت بيهوده به مردم مستيز/  مي توان موي كشيدن از ماست

 / گفت گيرم در ديزي باز است /هيچ داني كه كجايت پيداست
) باز بودن در ٩٠: ١٣٦٦(بقايي،  آخر اي گربه حياي تو كجاست

ديزي و حياي گربه، و مو از ماست كشيدن، جزو تعابير و امثال 
عاميانه است كه به صورتي طبيعي در اين قطعه نشسته است. 
اين شيوه به صورت گسترده اي در اشعار و به خصوص قطعه ها 
به كار رفته و نشان از آن دارد كه شعر بقايي با مردم و زندگي 

ها پيوند خورده و هيچ وقت از برج عاج به فضاي شعري خود آن
و جامعة خود نگاه نكرده است. از اين روي اقبال عوام و خواص 
به شعرش در ساية طنز فاخر و بليغ، رمز ماندگاري و حيات آن 

  گيرد. اي است و رنگ كهنگي به خود نميدر هر دوره و زمانه

  نتيجه گيري : 

را بايد جزو شاعران طراز اول در ادبيات جلال بقايي ناييني 
سنتي معاصر و به خصوص در عرصة قطعه سرايي و شعر طنز 
دانست. زمانه و روزگار شاعر كه با خفقان، اختناق و سانسور شديد 

است، ايجاب مي كند تا براي مبارزه با مفاسد و بي  همراه
طنزآميز هاي جامعه و فرار از سانسور به كلام رندانه و رسمي

روي آورد. در واقع او بعد از يك دورة كوتاه غزل سرايي به اين 
كه تغزل و غزل سرايي از لوني ديگر است و اين قالب نتيجه رسيد

و سبك، ابزاري مناسب براي بيان دردها و رنج ها و ريشخند 
نابساماني هاي سياسي و اجتماعي نيست. از اين رو بنا را برآن 

طعه به سراغ لايه هاي زيرين جامعه برود. گذاشت تا با قالب ق
طبقة حاكم و زير مجموعه هاي آن را مورد خطاب قرار دهد و 
رندانه و در كمال بلاغت براي آگاهي مردم و دفاع از حقوق آنان 

فرسايي كند. در قدم بعد و مطابق با حال و مقام مخاطب كه قلم
لاصه گويي ديد. بيشتر عوام هستند راه نفوذ كلام را در ايجاز و خ

كه قطعه مي بينيمئله باور داشت و از اين روي او عميقا به اين مس
هاي او در كمال اختصار و كوتاهي و گزيده گويي به سرعت با 

كند و تأثير خود را به لحاظ ايجاز، طنز مخاطب ارتباط برقرار مي
شناسانة زباني و ادبي بر جاي طبعي و عوامل زيباييو شوخ

بقايي با درك چنين موهبت خدادادي وآگاهي از تأثير  گذارد.مي
كلام منظوم، همت و تلاش خود را صرف سرودن شعرهاي 

كند. انتقادي و در عين حال تلطيف شده با طنز و رندي مي
شعرهاي سياسي و اجتماعي او به گونه اي است كه در عين 
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كوبيدن نهادهاي مدني و حكومتي، خود را از بند و استنطاقي 
ولاني مدت به دور مي دارد. با اين حال به اذعان خود شاعر، ط

يك بار در سپاهان به زندان مي افتد و بارها به خاطر اين روحية 
اصلاح گرايانه و انتقاد از وضع موجود، از شهري به شهر ديگر و 
از سِمتي به سمت ديگر منتقل مي شود تا شايد از اين روحيه و 

ش با زشتي ها و پليدي ها بيابد. با شيوه دست بردارد و سر ساز
اين حال او راه رندي و آزادگي را در پيش گرفت و شيوة خود را 
مطابق با اوضاع و احوال جامعه و مخاطبانش به سوي طنز و 
شوخ طبعي برد. از اين روي در بيشتر اشعار بقايي طنز و 

آميخته با عناصر و عوامل بلاغي و به خصوص ايجاز، طبعيشوخ
  رگسترده اي دارد. حضو

ا در با بررسي هاي صورت گرفته مي توانيم دوگونه طنز ر   
اجتماعي و طنزهاي غيرسياسي.  -آثارش بيابيم: طنزهاي سياسي

در هر دو گونه به لحاظ كمّي و كيفي تعداد زيادي قطعه سروده 
كه به بعضي زمينه ها توجه بيشتري شده است. به عنوان مثال 

سي و اجتماعي، نهادهايي مانند مجلس در بخش طنزهاي سيا
شورا و نيز مدير و روساي ادارات و نهادهاي دولتي بيش از 
ديگران آماج نقد و انتقاد بوده اند. از ديگرسوي بقايي تنها در پي 
چه گفتن نبوده و به چگونه گفتن هم مي انديشيده است. به 

ي و طبعي بايد نقش عناصر بلاغهمين دليل در كنار طنز و شوخ
شاعرانه را نيز درآثارش مورد توجه قرار دهيم. عناصري مانند 
تشبيه و استعاره كه در سطح گسترده اي در اشعار نمود يافته و 
سعي كرده تا از تشبيه و استعاره هاي تازه و نو استفاده كند. علاوه 

هايي مانند طرد و عكس، بر اين كاربرد بلاغي و طنزآميز آرايه
رمز و نماد و تمثيل، و مجاز به علاقة تضاد از ديگر ايهام و ابهام، 

كه باعث شده تا اشعار او ماندگار نكات قابل توجه در شعرهاست
شود و اقبال عوام و خواص به آن،گوياي موفقيت شاعر در بيان 
مفاهيم انتقادي و طنزآميز در بافت و ساختاري بليغ و شاعرانه 

  است.  

  تعارض منافع
 .نشده است انيب سندگانينافع توسط نوگونه تعارض م چيه
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